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مقدمه 

ا وجـودش در  ي ـآن يوجود فعل ـياكه به اتكاست يعبارت از وجه،محل«، در حقوق برات
 ـبـه تعب ). 62، ص 1373ي، نكياس ـ(»نـد كيمبادرت به صدور برات مكش، براتموعد پرداخت ر ي

، 1373ي، نكياس ـ(داردگيـر  بـرات د از يننده در سررس ـكه صادركاست يطلب، محل در واقع، گريد
). 214، ص 1380ي، ؛ صقر66

كـش  بـرات شود ايـن اسـت كـه هرگـاه     مترتب مي،ترين آثاري كه بر انتقال محليكي از مهم
را محـل  ي ـز.غرما محسوب نخواهد شـد جزء قرارنويس، نفع يا ذيدارندة برات ، ست شودكورش

 ـ   ين) سـته كشور(كـش  بـرات ييبرات جزو دارا ان و از جملـه  كـار طلـب ن يسـت تـا بتـوان آن را ب
). 67، ص 1373ي، نكياس(ردكم يمورد بحث تقسيسند تجاركارطلب

تواننـد طلـب او   ينم ـكش براتان كارطلب: از جمله. اندآثار ديگري نيز براي انتقال بر شمرده
توانـد از  ينم ـكـش  ، بـرات ارندهم آن به ديپس از صدور برات و تسل.نندكف يرا توقگير براتنزد 

وجـه بـرات را   گير براته كيو در صورتندكيه از پرداخت برات خودداركند كتقاضا گير برات
كـش ، بـرات بـرات يپـس از قبـول  .نخواهـد داشـت  كـش  بـرات در برابـر  يتيند مسئولكپرداخت 

 ـا با او تهـاتر نما يند كطلب خود را مطالبه گير براتتواند از ينم يگـر يآن را بـه شـخص د  يـا  دي
اگـر محـل   چنـين،  هـم ). 67، ص 1373ي، نكياس(نداردگير براتاز يگر طلبيچون د. ندكمنتقل 
، تواند قبـل از سررسـيد  نميكش ، براتسپردهگيربراتبه كش براتوجه يا كالايي باشد كه ، برات
. برگرداندآن را
انـد كـه بـه    طلـب دو روي يـك سـكه   دين و . انددو امر وضعيدين و طلب از لحاظ فقهي. 2

ه ك ـمتعلق بـه دائـن اسـت    يلكدين مال . طلب، شود و به اعتبار دائندين ناميده مي، اعتبار مديون
مالي كلي اسـت كـه   ، طلب، بنابراين). 647، ص 1ج، 1390ي، نيامام خم(ون قرار دارديدر ذمه مد

تكليـف مـديون بـه    : شـود اشـي مـي  دو عنصـر تكليفـي ن  ، از اين دو امر. در ذمة مديون دارددائن
در نهـاد حقـوقي   از لحـاظ نظـري  با توجه بـه ايـن نكـات   . و حق دائن نسبت به مطالبه، پرداخت

: دو احتمال وجود دارد، انتقال دين
عنصر تكليفـي يعنـي لـزوم    ، در اين صورت. به شخص ثالث) دين(انتقال عنصر وضعي) الف

. شودپرداخت دين هم به ثالث منتقل مي
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در ) ديـن (عنصر وضـعي ، در اين صورت). ف پرداختيلكت(انتقال عنصر تكليفيِ صرف) ب
از ، در ايـن حالـت  . گيرداما عنصر تكليفي بر عهدة شخص ديگري قرار مي؛ذمة مديون باقي است

هـم  يتكليـف ديگـر  ،لحاظ نظري ممكن است تكليف در عهدة مديون باقي باشـد و در كنـار آن  
كلاً بـه عهـدة   ،اما ممكن است تكليف. گيردتضامن صورت مي، بنابراين. گيرددر عهدة ثالث قرار 

. ن باقي بمانديتنها د،ثالث منتقل شود و در ذمة مديون
: در نهاد انتقال طلب نيز دو احتمال وجود دارد

حـق  (عنصـر تكليفـي  ، در ايـن صـورت  . به شـخص ثالـث  ) طلب(انتقال عنصر وضعي) الف
. شودالث منتقل ميهم به ث) مطالبة دين

، )طلـب (عنصـر وضـعي  ، در اين صـورت ). حق مطالبة دين(انتقال عنصر تكليفيِ صرف) ب
انتقـال طلـب بـه ايـن     . شـود متعلق به خود دائن است اما حق مطالبة ديگري براي ثالث ايجاد مـي 

. معنا در واقع توكيل در استيفاء دين است
، 1425، حلـي (اسـت موجب انتقال عنصر وضعي يا نقل ذمه بـه ذمـه   ،حواله، در فقه شيعه. 3
انتقـالي  ،در حوالـه ، از فقهـاي اهـل سـنت   برخـي به نظـر ، بر عكس). 429، ص 14، الفقهاةتذكر

،شود كـه شخصـي ديگـر نيـز عـلاوه بـر مـديون اصـلي        گيرد بلكه حواله موجب ميصورت نمي
بـر  ). 17، ص 1409، ياشـان ك(مانداصلي باقي مياما دين در ذمة مديون ؛مكلف به پرداخت شود

است نـه نقـل ذمـه بـه     ضم ذمه به ذمه ، حواله نيز مانند ضمان، و به تعبير معروفاساس اين نظر
. سازگار است،بحث اين است كه برات با كدام يك از اين دو نظام. ذمه

تا جـايي كـه بـه ايـن     در برات و حواله است و،بررسي مسئله انتقال محلجا، اينمقصود در 
. شوندماهيت حواله و برات نيز مطالعه مي، شودبحث مربوط مي

ات راجع به محل براتينظر)الف

يشـورها كة متفـاوت در حقـوق   ي ـدو نظر، ا عدم انتقال محل برات به دارندهيدر مورد انتقال 
م آن بـه  يتسـل ه با صدور بـرات و كن است ياصل بر ا، در حقوق فرانسه: شوديمختلف ملاحظه م

ت محـل بـرات خـود    كي ـمالي، س ـيق ظهرنوياز طرديبرات به دارندة جديز انتقال بعديو ندارنده
نـدارد  يه بـرات شـرط قبـول   ك ـيدر مواردين اصل حتيا. شوديد منتقل ميبه دارندة جدبه خود

و تـونس  هيسـور ، شكمـرا ، لبنان، مصر، ريگر مانند الجزايديشورهاكاز يبرخ. شوديز اعمال مين
يشـورها كو ، ايك ـآمر، سيشـورها ماننـد انگل ـ  كيبرخ ـ، در مقابـل . انـد رفتهين اصل را پذيز همين

ي، ؛ صـقر 68-67، صـص  1373ي، نكياس ـ(انـد رفتـه يتبار انتقال محل به دارندة برات را نپذيآلمان
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، ص 1387، فخـاري (ساكت اسـت ،در زمينة محلايران قانون تجارت ). 227-221، صص 1373
دو نظـر  ، ان كشـورمان در مـورد محـل بـرات    دانحقوقو در ميان ) 35، ص1335، انياتوزكو41

: خوردمختلف به چشم مي
در فاصـلة بـين تـاريخ صـدور و تـاريخ      كش براتدر صورتي كه بنابراين؛ انتقال محلعدم.1

،شـوند كـه قـانون   ممتـاز شـناخته مـي   كارطلبفقط اشخاصي به عنوان ، سررسيد ورشكسته شود
گيـر، بـرات لذا آن قسمت از دارايي تاجر كه عنوان محل بـرات را دارد و نـزد   . تصريح كرده است

دارنـدة بـرات محسـوب    ، ان تاجر ورشكسته يعنيكارطلبحق انحصاري هيچ يك از ،تأمين شده
). 49-42، صص 1387، فخاري(شودنمي

ان تجـارت دان ـحقـوق اغلـب .يو عـدم قبـول و  گيـر  براتن قبول برات توسط يبكيكتف.2
ا عـدم قبـول بـرات توسـط     ي ـت محـل را بـه قبـول    كيمسئلة انتقال مال، )42، ص 1387فخاري، (

محـل بـرات   ، ده باشـد يرسگير براتيه برات به قبولكيدر صورت؛ يعنياندردهكوابسته گير برات
ت و حـق فسـخ بـرا   ،بعد از صـدور بـرات  كشبراتو چون شودخارج ميكشبراتت كياز مال

و بـر محـل بـرات ندارنـد    يحق ـ،سـته كورشكـش بـرات ان كـار ، طلـب استرداد محل آن را ندارد
، ده باشـد ينرس ـگيـر  بـرات ياگر برات به قبوليول. ندكم يبايد آن را به دارندة برات تسلگير برات

يافته است؛ محل بـرات بـه صـورت طلب ـ   يپرداخت برات هنوز تحقق نيبراگير براتچون تعهد 
اسـترداد  يتوانند تقاضـا يسته مكورشكشبراتان كارطلبدارد و گير براتاز كشبراتهكاست 

بـه منزلـة انتقـال    گيربراتقبول ). 40-41، صص 1385ي، ستوده تهران(نديبنماكشبراتآن را از 
هيچ گونـه حمـايتي   گير براتاما در صورت عدم قبول . قطعي مالكيت محل به دارندة برات است

كـاملاً  ،و با اين كـه حـق دارنـده برابـر حقـوق براتـي      شودنميملاحظه ،ده نسبت به محلاز دارن
. حق ناشي از وجود محل به هنگـام وعـده يـا پـيش از آن كـاملاً ناشـناخته اسـت       ، محفوظ است

). 228-227، صص 1380، صقري(
 ـز در ضمن بررسي مسـئلة ديگـري در مـورد بـرات    يحقوق مدني ننظرانصاحببرخي از  ه ب

بـا نظـر فـوق سـازگار     ،انـد رفتـه يت پذي ـه در نهاكياند و نظرموضوع محل برات نيز اشاره كرده
گيـر  بـرات امـا  ده باشـد  رسـان گير براتمحل برات را بهكش،براته اگر كمسئله اين است . است

 ـكنـد يـا  تواند وجه برات را از او مطالبـه  برات ميةآيا دارند، قبولي ننويسدراآنبدون جهت ه؟ن
و باشـد  ه دارندة بـرات  مديون ب،كشبراته كين مورديايشان ابتدا ب). 35، ص 1335، انياتوزك(

چـون از لحـاظ حقـوق مـادي در     «، در صورت اول: اندتفاوت قائل شده، ون نباشديه مدكيمورد



ª109تئوري محل در برات و عقد حواله

 ـبرات تابع قانون مدني و مبحث حواله است و ، جايي كه متن مخالفي نباشد راي انتقـال طلـب و   ب
،بـرات ةلـذا دارنـد  ،نيـز شـرط اسـت   عليـه محـالٌ قبول ، قانون مدني725طبق ماده ،تحقق حواله
726طبـق مـاده   «در صـورت دوم امـا  . »به او مراجعه كندعليهمحالٌتواند قبل از قبولي مسلماً نمي
بنـابراين ممكـن اسـت اسـتدلال    . احكام حواله در قرارداد مزبور جاري نخواهد بـود ، قانون مدني

قـانون مـدني   292از مـاده  3سـت كـه برطبـق شـق     اايانتقال طلب سـاده ،شود كه صدور برات
،او منتقـل شـده  ه تواند راساً براي وصول طلبي كه برضايت مديون ندارد و دارنده ميه احتياجي ب

 ـامـا ا ). 36، ص 1335كاتوزيـان،  (». مراجعـه كنـد  عليهمحالٌه ب شـان  يرش ايمـورد پـذ  ،لي ـن دلي
كـه  ] شـود ياسـتفاده م ـ [كه از مجموع مقررات مربوط به برات يااستدلال مزبور با قاعده«:ستين

مخصوصـاً از مفهـوم مخـالف    . منافات دارد،نمايدكننده را ملزم به پرداخت وجه آن ميفقط قبول
سـر وعـده   راآنبـرات ملـزم اسـت وجـه    ةكنندقبول: داردكه مقرر مي] قانون تجارت[230ماده 
تعهدي در پرداخـت بـرات نـدارد و    ، قبل از قبوليعليهمحالٌتوان نتيجه گرفت كه مي، نمايدتاديه

رسـد كـه   نظر مـي ه مقررات قانون تجارت برقانون مدني رجحان دارد ب، چون در صورت مغايرت
، 1335كاتوزيـان،  (»را نـدارد عليهمحالٌه مورد نيز حق مراجعه ببرات قبل از قبولي در اينةدارند
تـأثيري در انتقـال   كـش، بـرات نبـودن  مـديون  بودن يا مديون،براساس اين نظر، بنابراين). 36ص 

محـل بـه دارنـده منتقـل     ، قبـولي ننوشـته باشـد   گيـر بـرات اگـر  ، محل ندارد و در هر دو صورت
. شودنمي

نظرية قابل پذيرش در زمينة محل برات) ب

يـا وجـه يـا    گيـر،  براتاز كش براتلب ط: محل برات ممكن است يكي از اين دو مورد باشد
ار انتقـال  ي ـمع. كنـد مـي دارد يا براي او ارسـال  گيربراتنزد ،قبل از سررسيدكش براتكالايي كه 

يدر صـورت . يا عـدم قبـول و  ي ـاست نه قبـول  گير براتا نبودن يبودن ونيمد، محل به معناي اول
ت ي ـشـود و ماه يبـه دارنـده منتقـل م ـ   طلـب  ، با صدور براتباشدكش براتون يمدگير براته ك

چـون انتقـال   ، نه نـدارد ين زميدر ايريتأثگير، براتو قبول يا عدم قبول ) بودنقاعيا ايعقد (برات
 ـ، ا در قالـب عقـد  ، يقاع باشديخواه در قالب ا،طلب دائـن يـي تصـرف در دارا ، زي ـش از هـر چ يب

). ليهعمحالٌ(و به او ارتباط دارد نه به مديون، است) محيل(
انتقال محل به معناي اول منتفي اسـت چـون طلبـي    ، ون نباشديمدگير براتاما در صورتي كه 

انتقـال ديـن بـه    گيـر،  براتبايد ديد در موارد برائت ، بنابراين. وجود ندارد تا به دارنده منتقل شود
و سـپس  د شـو مـي ابتدا ماهيت برات در دو بند بررسـي  ،به اين منظور. گيرد يا نهوي صورت مي
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ارسـال  گيـر بـرات بـراي  كـش  بـرات يعني مالكيت كالا يا وجهـي كـه   ،انتقال محل به معناي دوم
:گرددميمطرح ياانهدر بند جداگكندمي

،ه بـه موجـب آن  ك ـاسـت  يانوشتهيعنيدستور پرداخت است؛ ، ف سنتييبرات طبق تعر.1
ا بـه  ي ـرا بـه دارنـدة بـرات    يمبلغ ـ،نيمع ـياه در وعـده ك ـدهد يدستور مگير براتبه كشبرات
، ؛ عرفـاني 21، ص 1385، ؛ سـتوده تهرانـي  11، ص 1373ي، نكياس ـ(نـد كرد او پرداخـت  كحواله
. استگيربراتو كش براتاي بين برات رابطه، بنابراين). 180-179، صص 1373

ي، مراغ ـينيحس ـ(جـب اسـت  يق ضمان ما لمييكي از مصاد،دستور پرداخت، از لحاظ فقهي
دارنـدة  (و مأمور با گيرنده، از يك سو) گيربرات(با مأمور) كشبرات(و رابطة آمر، )473، 1418
. از سوي ديگر قابل تفكيك است) برات

: رابطة آمر با مأمور
دستور پرداخت تا قبل از پذيرش آن هـيچ الزامـي   ، مديون آمر نباشد،اگر مأمور، ن مورديدر ا

بـه  ، يعني پرداخت ديـن توسـط مـأمور   ، صورت پذيرش عمليِ دستوردر. كندميبر مأمور ايجاد ن
شـود كـه مشـمول عمومـات صـحت      اي بـين آمـر و مـأمور واقـع مـي     معاملـه ، نظر برخي از فقها

تنهـا  ،اي اين اسـت كـه مـأمور   از احكام چنين معامله. است» عن تراضة تجار«از قبيل ،معاملات
شـود و آمـر   ضـامن مـي  ،و آمر هم تنها پس از استيفاكندتواند بدل را مطالبهپس از امتثال امر مي

، 1418، نييينـا (ضامن بدل تعيين شده است و اگر بدل تعيين نشده باشد ضامن بدل واقعي اسـت 
تنها در صورتي موجب ضـمان آمـر در قبـال مـأمور     ،دستور پرداخت، به طور خلاصه). 173ص 

امـا در  . كنـد آمـر مـال مـأمور را اسـتيفا    ، ديگـر و بـه تعبيـر   ، دهدانجاماست كه مأمور دستور را 
: چند احتمال وجود دارد، صورت پذيرش لفظي دستور توسط مأمور

قابـل  ،ايـن احتمـال  . معامله را نوعي ضمان و موجب انتقال دين به ذمة مأمور تلقـي كنـيم  . 1
ا ج ـايـن ضـامن اسـت امـا در    ، موجب و آغـازگر معاملـه  ، چون در ضمان متداول، پذيرش نيست

. است) آمر(مديونابتكار عمل، در اختيار 
جـاري  را ) محيـل (برائـت آمـر  ، معامله را از مصاديق حواله بـدانيم و احكـام آن از جملـه   . 2
عليـه محـالٌ دائـن خـود را بـه    ، مـديون ، زيرا در حواله. توان پذيرفتاين احتمال را نيز نمي. كنيم

آمـر بـه شـخص ثالـث     جـا، ايـن ر حالي كه در و رابطه بين محيل و محتال است؛ دكندميحواله 
. است نه محيل و محتالعليهمحالٌو رابطه بين محيل و ، دهددستور پرداخت مي

برخـي از  . را قراردادي مستقل و صحيح تلقي كنيم و آن را حواله يـا ضـمان نـدانيم   معامله. 3
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، ص 1418، نييينـا (انـد هفقها حواله بر بريء را نيز از مصـاديق چنـين قـراردادي بـه شـمار آورد     
امـا  ،شود كـه ديـن را پرداخـت كنـد    مكلف مي،مأمور پس از قبول معامله، در اين صورت). 173

آن توسـط  يتوأم با انتقال جنبة وضعي يعنـي ديـن نيسـت و ديـن تـا قبـل از ادا      ،تكليف مذكور
ن ي ـن امـر ا ي ـل ايدل. ابديتحقق نمي،لذا انتقال دين و برائت ذمة آمر. باقي است،در ذمة آمرمأمور
موجـب  ين است و دستور پرداخـت در صـورت  يمحدود و مع،اسباب ضماننظر فقه، ه از كاست 

ون آمـر باشـد و   يمـد ،ا لااقل مـأمور ، يا حواله باشديه در قالب ضمان كمأمور است يضمانِ وضع
دا نـوعي ضـمان تضـامني پي ـ   ،ن صـورت ي ـدر ا. سـت يمحقـق ن يـك چ يه،بنا به فرضجاايندر 
. شودمديونِ مأمور مي، و آمر تنها پس از پرداخت دين، شودمي

امتثـال دسـتور بـر وي لازم اسـت و رضـايت وي      ، اما در صورتي كه مأمور مديون آمر باشـد 
در مـال  ،آمـر در ايـن حالـت   ، بـودن مـأمور  يعني بريء، چون بر خلاف صورت قبل. شرط نيست

گيـرد كـه البتـه    دين صورت مـي ينوعي استيفا،كاربا اين. نه در مال ديگريكندميخود تصرف 
گيـرد و مـأمور مكلـف    انتقال طلب صورت مـي ، در اين حالت. استضروري ،رضاي دائن به آن

هـر سـه   نيرقابل رجوع است و بنـابرا يقاع و غيا، نيفاء دياست. نفع بپردازداست كه طلب را به ذي
. سازديبند ميطرف را به مفاد آن پا

با مأموررابطة آمر
فقط حالتي نيازمنـد بررسـي   ، هاي فوقاز بين صورت، مأمور با گيرندة مالد رابطة بيندر مور

مسـتقل  يو معاملـه قـرارداد  ، دستور را به طـور لفظـي بپـذيرد   ، مديونِ آمر نباشد، است كه مأمور
ه بـه  هـيچ نـوع رابطـة قـراردادي بـين وي و گيرنـد      ، در اين حالـت . ا حوالهينه ضمان شود يتلق

نه تنها موجـب انتقـال   قبول دستور پرداخت توسط مأمور و تحقق معامله، بنابراين. ديآيوجود نم
ف در ي ـلكش تيداي ـموجـب پ يه حتكبل،شودشدن وي در برابر گيرنده نميو مديون، ا طلبين يد

و موجب پيـدايش تكليـف بـر عهـدة مـأمور     ،قرارداد، ميه گفتكالبته چنان. شوديبرابر وي هم نم
گيرنـده  آمر و مآمورند نه مـأمور و  ،فيلكن حق و تين ايشود اما اولاً طرفيآمر ميحق مطالبه برا

و بـه  ، جـه يدر نت. صرفاً جنبة تكليفي دارد نه جنبـة وضـعي  ،اً حق و تكليف مذكوريو ثان) نفعيذ(
نفـع ثالـث هـم    يذ، به نفع ثالث است و مانند موارد مشابهيور قراردادكقرارداد مذ، ر متداوليتعب

 ـانظـر فقـه،   امـا از  ). 124، ص 1388، شهيدي( ندكف را مطالبه يلكتيتواند اجرايم يين توانـا ي
گـران  يد، نفـع يه علاوه بر ذكاست يف وجوبيلكتيكيه درخواست اجراكبل، ندارديجنبة حق

).185، ص 1378، يزدي(نندكتوانند از باب امر به معروف آن را مطالبه يز مين
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ا عدم قبـول بـرات توسـط    يردن انتقال محل به قبول كه وابستهكشود يمطالب فوق معلوم ماز
انـد  اسـتدلال كـرده  ،از طرفداران اين نظريبرخ. ستيدرست ن،م در همة مواردكدست گير، برات

،يا بـرات ديگـري از آن محـل   برگرداند تواند محل آن را نميگيربراتپس از قبول كش براتكه 
گيـر بـرات چگونه ممكن است كه ،حال. شودمديون دارنده مي، قبول، باگيربراتزيرا .ندصادر ك

، 1382، عبـادي (پرداخـت بـه عمـل آيـد؟    بار دو ،بار ديگر دين خود را بپردازد و براي يك وجه
). 235و 240صص

تنهـا از تكليـف و   233و 230در مـواد  ،قـانون تجـارت  . استدلال فوق قابل پـذيرش نيسـت  
شـدن وي  سخن گفته است نـه از مـديون  ،كنندة برات به تأدية وجه آن در سررسيدسئوليت قبولم

نـدارد؛ بلكـه درمـورد    گيربراتاي با انتقال دين به ذمة ملازمه،در برابر دارنده؛ و تكليف پرداخت
: سه احتمال وجود دارد،اين تكليف

اين احتمـال در مـوردي   . برات باشدبه دارندةكش، براتممكن است ناشي از انتقال طلب . 1
. باشدكش براتمديون گير، براتاست كه 

ايـن امـر در صـورتي    . باشـد گيـر بـرات به ذمـة  كش براتممكن است ناشي از انتقال دين . 2
و بـرات در  تلقـي شـود  گيـر بـرات و كش براترابطه بين ،برات، مديون نباشدگيربراتاست كه 

. نه دستور پرداخت،باشدحكم حواله بر بريء يا ضمان
، مـديون نباشـد  گيـر براتدر صورتي است كه ،اين امر. مستقل باشدتفكيكي ممكن است ) 3

. دستور پرداخت باشد،و برات، تلقي شودگيربراتو كش براتبرات رابطه بين 
هـم  گيـر ، بـرات كـش اما علاوه بر بـرات ،باقي استكش براتدر ذمة ،دين، در صورت اخير

و گيـرد تفكيـك صـورت مـي   ،ف پرداخـت يلكبين دين و ت، به تعبير ديگر. ئول پرداخت استمس
حتي قـانون مـدني هـم كـه     . استگير براتف به پرداخت بر عهدة يلكش تيدايصرفاً پ،مفاد برات

در ). 7231مـادة  (دانـد را جائز ميي چنين تفكيك، نقل ذمه دانسته است،ضمان را به تبع فقه شيعه
در ذمـة مـديون بـاقي اسـت امـا      ،گيرد چـون ديـن  چنين تفكيكي صورت مي،مني همضمان تضا

كـه ضـمان تضـامني را پذيرفتـه     نيـز پس براي قانون تجارت . ضامن نيز مكلف به پرداخت است

ملتزم شود در اينصورت تعليـق بـه التـزام مبطـل     ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري :723ماده.1
. نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق بعدم تاديه او نمايد
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ناشـناخته نيسـت و در مـورد    ،ف پرداخـت ي ـلكتفكيك دين و ت، )1قانون تجارت403مادة (است
» مسـئوليت تضـامني  «اين قـانون از  249مادة كه چنانرا پذيرفت؛ توان اين مطلب نيز ميگيربرات
. سخن گفته است،ها در مقابل دارندة براتسيو ظهرنو، كنندة براتقبول، كشبرات
ان دان ـحقـوق از يبرخ ـ. و دارنـده بـدانيم  كـش  بـرات اي بـين  ممكن است برات را رابطـه .2

بـه نـام   يه شـخص سـوم  ك ـو برات كد چدر مواردي ماننيصدور اسناد تجاري را حت، تجارت
در آن عليـه محـالٌ ه كاند ننده و دارندة سند دانستهكقراردادي بين صادر، ز مطرح استينعليهمحالٌ

ه تسـليم و قـبض   ك ـان نيـز معتقدنـد   دان ـحقـوق از يبرخ). 44، ص 1383ي، انياوك(نداردينقش
است كه با اقباض بـرگ بـرات   ايجاب و قبول يك قرارداد تشريفاتي خاص حقوق تجارت،برات

و بـه منظـور   ، حاوي مشخصات و شرائط قانوني به وسيلة متعهد و قـبض آن بـه وسـيلة متعهدلـه    
تشكيل و موجب پيدايش حقوق و تعهداتي در روابـط طـرفين و   ، ساختن وسيلة ايفاي تعهدفراهم

153ص، 1373، شهيدي(گرددميعليهمحالٌله و نيز در روابط متعهد .(
يقبـول بـه معنـا   اين اما ، استسخن گفتهگيربرات» قبول«هرچند قانون تجارت از ، نيابرابن

بـه  گيـر بـرات رضـايت  يمصطلح در عقود و يكي از دو ركن تشكيل قرارداد نيست بلكه به معنـا 
يدر فقـه نيـز برخ ـ  . با دارنده يا رضايت بـه پرداخـت وجـه بـرات اسـت     كش براتمفاد قرارداد 
، انـد تحقق عقد حوالـه لازم دانسـته  يرا هم براعليهمحالٌه قبول كه مراد كساني كند ااحتمال داده

يموسـو (ه در عقـود لازم اسـت  ك ـياو باشد نه قبول اصطلاحيرضايبرا» يوجود مبرِز ظاهر«
). 304، 1416ي، سبزوار

سـت  يطرف عقـد ن ،عليهمحالٌشود و يل و محتال محسوب مين محيبيعقد،حوالههمچنين 
يالجبع ـ(تش شـرط اسـت  ير جـنس باشـد رضـا   ي ـا حوالـه بـه غ  ي ـء يه بركيبلكه تنها در صورت

ــامل ــص1410ي، الع ــ؛ 214، ص 1414و؛ 137-136، ص ــوي447،ص 1420ي، زدي ،1409ي، ؛ خ
ه طرف عقـد قـرار   كشود يموجب نم،در برخي مواردعليهمحالٌت يلزوم رضا). 248-247صص

شـرط صـحت   ي، در عقد فضولكماليتاو همانند رضايترضاهكن است يثر اكه حداكبل. رديگ
). 2482-247، صص 1409ي، خوي. (عقد است

دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضـمانت تضـامني باشـد طلبكـارمي توانـد      : 403ماده . 1
ه ياپس از رجوع به يكي ازآنها و عدم وصول طلب خودبراي تمام يـا بقيـه طلـب    به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرد

.به ديگري رجوع نمايد
عليه فيه أصلاخارج عن المعاقدة بالكلية، فإن العقد إنما هو بين المحيل والمحتال خاصة ولا دور للمحال] عليهمحال[فإنه . 2
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و ، بـرات در حكـم حوالـه خواهـد بـود     ، بدانيم،و دارندهكش براتاي بين اگر برات را رابطه
و بـر حسـب   شـود  مـي مطالبي كه در مـورد حوالـه خـواهيم گفـت در مـورد بـرات نيـز جـاري         

. گيردانتقال طلب يا دين صورت ميگير، براتنبودن مديونبودن يا مديون
گيـر بـرات وجـه يـا كـالايي نـزد     ، نيست اما قبل از سررسيدكارگيرطلببراتاز كش برات.3

رابطـة  گيـر، بـرات و كـش  بـرات ممكن است بـين  ،در اين صورت. كندميدارد يا براي او ارسال 
كـه حكـم مالكيـت وجـه يـا كـالاي مـذكور بـا آن         ديگري غير از صدور برات وجود داشته باشد

ارسـال كـرده و   گيـر بـرات كالايي را بـه عنـوان بيـع بـراي     ،كشبراتمانند آن كه .شودتعيين مي
مالكيـت  ، در ايـن صـورت  . محل برات باشد، مقصود وي اين است كه طلب وي از باب ثمن كالا

اما مسلماً دارندة برات هـيچ حقـي   ، ين شودتعي،كالا بايد با توجه به مقررات بيع و قرارداد طرفين
. بر كالا ندارد

و اي غير از صدور برات وجود نداشـته باشـد  رابطهگيربراتو كش براتممكن است كه بين 
مسـئله ايـن اسـت كـه     ، در ايـن صـورت  . شـود انجام،ارسال كالا يا وجه به مناسبت صدور برات

يـا  گيـر،  ، بـرات كـش برات؟ ه چه كسي تعلق داردمالكيت وجه يا كالاي مذكور پيش از سررسيد ب
كـش  بـرات كه اقـدام  اي ديگر هم مطرح كرد و آن اينتوان به گونهدارندة برات؟ اين مسئله را مي

در آن وجـه  گيـر بـرات تصرف ، و در نتيجه(قبل از سررسيدگيربراتدر ارسال كالا يا وجه براي
عنـوان عمـل   كـش،  بـرات رديد در صورتي اسـت كـه   دارد؟ بديهي است كه تيچه عنوان، )يا كالا

: احتمالات مختلفي قابل طرح استجا در اين. شودبه همان عمل ميگرنهو، خود را معين نكند
بـه  .ن يا توكيل در بيع و ايفاي ديـن اسـت  يديفايل در اكيه توكن است گفته شود كمم) الف

بـه  الـت از وي كآن را بـه و گيـر براتد تا دهيمگير براتوجه برات را به كش، براته كن معنا يا
در فـرض  . وجـه را پرداخـت كنـد   ،دهد تا از محـل فـروش آن  يا كالا را به وي مي،دارنده بدهد

پـيش از  ،مالكيـت كـالا يـا وجـه    ، براسـاس ايـن احتمـال   . توكيل در بيع و ايفاي دين اسـت ، دوم
ور در كلذا كالا يـا وجـه مـذ   . ردتعلق داكش براتبه ، سررسيد و حتي قبل از پرداخت وجه برات

. تواند آن را مسترد كندميگيربراتامانت است و گير براتدست 
 ـاز ناحين قصـد يازمند قصد اسـت و چن ـ يالت نكه عقد وكن است ين نظر ايال اكاش چ ية ه ـي

1.ستيمحرز ن، )گيربراتو كش برات(از دو طرفيك

.شوددانيم و بگوييم به طور عملي وكالت محقق ميمگر آن كه عمل طرفين را دالّ بر ايجاب و قبول ب. 1
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آن را يسـپارد تـا و  يم ـگير براترا به وركوجه مذكش،براته كن است گفته شود كمم) ب
توانـد آن را  ياسـت و لـذا م ـ  يبر مال بـاق كش براتت كيمل، بنابراين. در سررسيد به دارنده بدهد

ت محـل بـه   كي ـسـخن گفـتن از انتقـال مال   ، تا قبل از سررسـيد بر اساس اين احتمال. ندكمسترد 
از ير برخ ـي ـو بـه تعب يت فقه ـبلكـه بهتـر اسـت مطـابق اصـطلاحا     . ستيدرست ن،دارندة برات

-66، صـص  1373ي، نكياس ـ(ور سخن گفـت كاز تعلق حق دارنده نسبت به مبلغ مذ، اندانحقوق
مـاده  (هك ـبـر تر يان متـوف كـار طلبحق ، دارد از جملهيرينظا،در فقه و حقوقين حقيچن). 67

 ـبر اسـاس ا . 2).ت. ق418ماده (ستهكاموال معسر و ورشان بركارطلبحق و 1).ح. ا. ق229 ن ي
دا ي ـنسـبت بـه محـل پ   » حق اختصاص«ينوع، ه گفته شود دارندة براتكن است يتر احيصح، نظر

. به مالكيت وي درآيدنه اين كه، ابدييمحل به دارنده اختصاص م، گرير ديو به تعب، ندكيم
بـه  اته كالا يا وجه مذكور به عنوان تضميني به نفـع دارنـدة بـر   كن است گفته شود كمم) ج
. تعلـق دارد كـش  بـرات مالكيت وجه يا كالاي مذكور به ، در اين صورت. شودسپرده ميگيربرات

كالا يا وجه مزبور به نفـع وي در رهـن خواهـد بـود و اگـر      ، اگر مديون دارنده باشدكش براتاما 
و تحقـق چنـين عنـوان    .  كنـد مـي حقي شبيه به حق رهن بـر آن پيـدا   ،مديون نباشد دارندة برات

. توان به آن حكم كردنميو بدون وجود دليل، قراردادي نيازمند قصد صريح است
قـرض  گيـر  بـرات معادل مبلغ برات به يكالا يا وجهكش،براته كن است گفته شود كمم) د

كـالا يـا وجـه    ، بنـابراين . دين مورد برات را پرداخت كنـد ، بتواند به وسيلة آنگير براتدهد تا يم
و تضـمين  گيـر بـرات تـأمين اعتبـار بـه سـود     ، آيد و هدف از آندرميگيربراتت مزبور به ملكي

وجـود  ، اما تحقق عقد قرض نيز نيازمند قصد اسـت و در مـورد بـرات   . پرداخت وجه برات است
. رسدبعيد به نظر ميگيربراتو كش براتچنين قصدي از ناحية 

نـد  كيم ـيكتملگير براتلغ برات به معادل مبيوجهكش،براته كن است گفته شود كمم) ه
يـك ا تملي ـبه شـرط عـوض   يكتوان تملين عمل را ميا. معادل آن را به دارنده بدهدگير براتتا 

امـا  د نـه دارنـده  يآيدرمگير براتت كيور به ملكوجه مذ،ن صورتيدر ا. دانست،به شرط ضمان
 ـي ـنظ. نـد كيكلف است معادل آن را به دارنده تملكم،گيربرات اتفـاق  ،در قـرض ين عمل ـير چن

تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگـر بعـد از اجـازه بسـتانكاران و يـا      :229ماده . 1
.اداء ديون

دت تاجرورشكسـته ازتـاريخ صـدورحكم ازمداخلـه درتمـام امـوال خـودحتي آنچـه كـه ممكـن اسـت درم ـ           : 418ماده . 2
...ورشكستگي عايد اوگردد ممنوع است
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دهنـده پـس   مثل آن را به قـرض يند تا وكيميكرنده تمليگرا به قرضيدهنده مالقرض: افتديم
 ـاز فقهـا ا يبرخ). يقانون مدن648ة ماد(دهد انـد دانسـته » بـه نحـو ضـمان   يـك تمل«ن عمـل را  ي

 ـالبتـه . 2)413ص،3ج، 1362، بحر العلـوم 1؛16–15صص،1420، ينصارا( كـه در  (ن قـرض يب
د بـدل را بـه   ي ـرنـده با يگه قـرض كاين تفاوت وجود دارد و مورد بحث، ) صورت قبل مطرح شد

. استردهكن ييتعكش براته بدهد كيسكد معادل را به يباگير براتدهنده بدهد اما قرض
او گيـر بـه   بـرات تضمين و بـه نفـع   منزله ه كالا يا وجه مذكور به كن است گفته شود كمم) و

كـه  جـا آناز . وجه آن را پرداخت كند، شود تا وي با اطمينان خاطر از تأمين محل براتسپرده مي
تـوان ايـن   نمي،شودمديون نميگيربراتبه كش ، براتبا صدور برات و پيش از پرداخت وجه آن

. تعلق داردكش براتبه ،مالكيت وجه يا كالاي مذكور، در اين صورت. عمل را رهن ناميد
نيازمنـد  ،يـا دارنـدة بـرات   گيـر بـرات آنچه كه مسلم است اين است كه انتقال وجه يا كالا به 

چنـين  واجـد  يكي از اسباب و عناوين ناقله و تمليكـي اسـت و در ايـن مـورد هـيچ عنـواني كـه        
احتمـال اخيـر موجـه    ، رسد كه از احتمـالات فـوق  به نظر مي، در نتيجه. انتقالي باشد وجود ندارد

و شـك در تحقـق يكـي از عنـاوين     كشرا با توجه به مالكيت سابق وجه يا كالا به براتزي.است
. شودمالكيت سابق وي استصحاب مي، ناقله و تمليكي

محل حواله در فقه شيعه) ج

در مهـم و مـؤثر   بايد دو عامـل  ، نخست قبل از بررسي مسئلة انتقال محل حواله از ديدگاه فقه
. و اقسام حوالهاز لحاظ نظري و فقهيحوالهكاركرد: ار گيردمورد كنكاش قر،اين زمينه

رد حواله از لحاظ نظريكارك
يـا در ديـن خـود بـه محتـال     عليـه محـالٌ در طلب خود از تواند يا مي،محيل، از لحاظ نظري

: ممكن است يكي از دو كاركرد زير را داشته باشد،لذا حواله. تصرف كند
ممكـن اسـت بـه    ،انتقال طلب. به محتالعليه محالٌل طلب محيل از انتقال طلب؛ يعني انتقا.1

: دو صورت واقع شود
حوالـه  ، در اين صـورت . در قالب ايقاعي توسط محيل كه محتال بايد بدان رضايت دهد) الف

ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة]القرض[بأن مفهومه. ... 1
رامة بدلهقأي مضمون على المقترض ب،عقد يفيد التمليك بالضمان] القرض[وهو . 2
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يعنـي محيـل   .نوعي دريافت طلب اسـت ، و نسبت به محتالنوعي پرداخت دين،نسبت به محيل
امـا نـه پرداخـت واقعـي و     كنـد؛  مـي پرداخـت  عليـه محالٌبا طلب خود از دين خود به محتال را 

در .يابـد مديون تحقـق مـي  پرداخت واقعيِ دين با تعيين مصداق خارجي دين توسطزيرا . حقيقي
بـه  . دهـد تنها ظرف دين را تغييـر مـي  ،گيرد و مديونچنين عملي صورت نميجااينحالي كه در 

) 449ص،1420، يـزدي (انـد حواله را نوعي از وفا تلقي كرده، هيهمين دليل است كه در آثار فق
). 340-339، صص 11ج، 1425، يالحل(اندندانسته» قبض حقيقي«و آن را 
را بـا طلـب   عليهمحالٌطلب خود از ،كه در آن محيل، در قالب عقدي بين محيل و محتال) ب

و بـا  شـود به محيل منتقل مـي ال از محيلطلب محت، اولاً، در نتيجه. كندميمحتال از وي معاوضه 
دين وي به محتـال سـاقط   ، الذمهدر محيل و مالكيت ما فيكارطلبو كاربدهشدن دو عنوان جمع

ديـن  كـار ، طلبشود و به تعبير ديگربه محتال منتقل ميعليه، محالٌطلب محيل از ، شود و ثانياًمي
كـار هـم جابجـا    در ايـن حالـت، طلـب   بـه نكتـة اخيـر   با توجه . كندميبه محيل تغيير عليهمحالٌ

است كـه دو طلـب وجـود داشـته     پذيرنبديهي است كه انتقال طلب تنها در موردي امكا.شودمي
. منتفي است،طلبانتقال، بريء باشدعليهمحالٌدر صورتي كه ، بنابراين. باشد

انتقـال ديـن   . عليـه محـالٌ به ذمـة  از ذمة محيل ن؛ يعني انتقال دين محيل به محتاليانتقال د.2

: ممكن است به سه صورت واقع شود

در واقـع  ايـن صـورت  . و محتال به عنوان قابـل ، به عنوان موجبعليهمحالٌعقدي بين ) الف
اي باطـل  و اگـر حوالـه باشـد حوالـه    ، )281، ص 1359، آل كاشف الغطاء(ضمان است نه حواله

). 161-160، صص 1394، جفي؛ ن281، ص 1359آل كاشف الغطاء، (است
، يك امـر منفـي اسـت   ، با توجه به اين كه هر دو موضوع عقد. عقدي بين محيل و محتال) ب

. اي متعارف نيستچنين معاوضه
در دو صـورت  ، عـلاوه بـراين  . به آن رضايت دهـد بايد كه محتال ،ايقاعي از ناحية محيل) ج
. رط استش،نيز در صورت برائتعليهمحالٌرضايت ، اخير

تغييـر  عليـه محـالٌ از ذمة محيل بـه ذمـة   ، اولاً ظرف دين محيل به محتال، پس از تحقق حواله
، تنها يك ديـن بـر ذمـه دارد   عليهمحالٌچون .شودبه محيل ساقط ميعليهمحالٌو ثانياً دين كند مي

هـم كـار ، بـده ديـن انتقـال  ، در با توجه به نكتة اخيـر . شوددين اول ساقط مي، و با آمدن دين دوم
. كندتغيير مي
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در : بـه ايـن شـرح اسـت    عليه،محالٌو محيل با ، تأثير انتقال دين در رابطة بين محيل با محتال
، باشـد ءبـري اگـر عليـه ، محـالٌ در مورد دوم. شودميءذمة محيل در برابر محتال بري، مورد اول

اگـر مـديون   شـود و  محاسبه عليهمحالٌشود و بايد پس از پرداخت دين توسط محيل ميكارطلب
،بين دين وي به محيل با طلبي كه پس از حواله از وي و در نتيجـة انتقـال ديـن بـه ذمـة او     باشد

.گيردتهاتر يا معاوضة قهري صورت مي، شودحاصل مي
: و انتقال دين، سه تفاوت مهم وجود داردببين انتقال طل

م با حواله بر مديون سازگار است و هم بـا حوالـه بـر    ه، اگر حواله را انتقال دين بدانيم) الف
شـامل فقـط ، امـا اگـر انتقـال طلـب باشـد     . رضايت وي شرط است،البته در صورت اخير. بريء

. رديگيانتقال طلب صورت نم،ءيچون در حواله بر بر، شوديون ميحواله بر مد
. شـود ه محتـال منتقـل مـي   م بيبه صورت مستقعليه، محالٌل از يطلب مح، در انتقال طلب) ب
ن بـه  ي ـديانتقال جنبة منف، شوديماً منتقل ميچه مستقمحل حواله و آن، ه در انتقال دينكيدر حال
ايـن كـه   . گيردمورد حواله قرار نميعليه، محالٌطلب محيل از يعنيو جنبة مثبت ، استعليهمحالٌ

امـا حتـي در   . بر بريء روشـن اسـت  در حواله ، شودعمليات حواله بر روي جنبة مثبت واقع نمي
را حوالـه بـر مبنـاي    ي ـز.شـود يبه محتال منتقـل نم ـ عليه محالٌل از يون نيز طلب محيحواله بر مد

ل سـاقط  ي ـطلـب محتـال از مح  ، كه در نتيجـة آن ايجاد طلب به نفع محتال است، بودنانتقال دين
. كندميو محيل در برابر محتال برائت حاصل ، شوديم

موجـب برائـت ذمـة محيـل در برابـر محتـال       ، چه انتقال دين باشد چه انتقال طلبحواله) ج
و در ، الذمـه اسـت  نتيجة مالكيـت مـا فـي   ،برائت محيل، با اين تفاوت كه در انتقال طلب، شودمي

اگـر حوالـه را   ، از لحـاظ بحـث مـا   ، بنـابراين . برائت وي نتيجة نوعي پرداخت اسـت ، انتقال دين
شـود؛ امـا اگـر آن را انتقـال ديـن      مستقيماً به محتـال منتقـل مـي   ،محل حواله، انتقال طلب بدانيم

،شـود كـه در نتيجـة آن   شود بلكه طلبي به نفع وي ايجاد ميمحل حواله به وي منتقل نمي، بدانيم
. توان محل حواله را از وي مطالبه كردشود و ديگر نميالذمه ميمحيل بريء

حال بايد ديد در آثار فقهي كـدام يـك از ايـن    . و نظري استاز لحاظ تحليلي، آنچه گفته شد
. دو نظريه پذيرفته شده است

رد حواله از لحاظ فقهيكارك
شـود و بـه سـاير عقـود و     محسـوب مـي  ايانهحواله عقد مستقل و عنوان جداگ، فقه شيعهدر 

، 1394، ينجفــ(ســتارا داراهــاآنهرچنــد برخــي از احكــام و آثــار .گــرددايقاعــات بــاز نمــي
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آثـار  دانسـته شـود   از اين جهت مهم است كه تربيشآيد مطالبي كه در زير مي، بنابراين). 172ص
رد حوالـه در فقـه را   كارك ـ. و احكام حواله در فقه به آثار و احكام چه عقد يا ايقاعي شباهت دارد

. و آثار حواله، طرفينتعريف: بايد با بررسي چند عامل مهم تعيين كرد
حوالهتعريف

: شودتعاريف مختلفي ملاحظه ميدر مورد حواله
، يطوس ـ(انـد ردهك ـف يگر تعريبه ذمة دياا مال از ذمهيبه انتقال حق ،گذشتهحواله را از ) 1
ز از يــف حوالــه نيــدر تعريقــانون مــدن724مــادة ). 2/3122، 1387، الطوسـي 1؛282ص،1408

فقهاي اهل سنت نيز كـه حوالـه را بيـع    . گفته استبه ذمة ثالث سخن،ونيانتقال طلب از ذمة مد
و حوالـه را  در واقع به جنبة مثبـت ديـن توجـه كـرده    ، )338، تابي، زيفتح العز، يرافع(انددانسته

. اندتلقي كرده،انتقال طلب
 ـا مـال تعر ي ـه حوالـه را بـه انتقـال حـق     كشيعه يمقصود برخي از فقهاممكن استپس  ف ي

كنـد  مـي بودن نيز اين احتمال را تقويـت  »مشغول«تقييد ذمة دوم به . باشدقال طلبنيز انت، اندردهك
مـديون محيـل   ،عليـه محـالٌ است كه حالتي فقط در ،چون انتقال طلب. 3)361، ص1409ي، الحل(

بـه همـين   . نـد كندارد تـا بـه محتـال منتقـل     عليهمحالٌاز يطلب،ليمح، ءيباشد و در حواله بر بر
،1409ي، الحل ـ(يـا شـبيه بـه ضـمان    4)165ص، 1394ي، نجف ـ(بريء را ضـمان حواله بر، جهت

امـل و متعـارف   كنـاظر بـه مصـداق    ،في ـن تعري ـه اكتوان گفت يم، نيبنابرا. انددانسته) 361ص
. گيـرد و تنها در اين مورد است كه انتقـال طلـب صـورت مـي    ون استيحواله بر مديعن، يحواله

انتقـال  ، اولـي : كاركرد متفاوتي خواهند داشـت ،در فقهان و حواله ضم، اگر اين نكته پذيرفته شود
. انتقال طلب، و دومي، دين است

گـر در تعريـف   يبـه ذمـة د  يااولاً عبارت انتقال حق از ذمه، در برخي متون فقهي، با اين حال
، 1414، يالجبعـي العـامل  (انـد ردهك ـتفسـير  عليهمحالٌمذكور را به انتقال حق از ذمة محيل به ذمة 

حوالـه  ، گيـرد انتقال طلـب صـورت نمـي   ،با آن كه در آنو ثانياً حواله بر بريء را نيز؛5)212ص 

الحوالة انتقال حق من ذمة إلى ذمة. 1
الحق من ذمه الي ذمهالحواله مشتقه من تحويل. 2
فالحوالةعقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. 3
دهدصاحب جواهر اين نظر را به كاشاني نسبت مي. 4
عليه، علي انها ناقله للمال من ذمه المحيل الي ذمه المحال»تحويل«و نبه بقوله . 5
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ء يكردن حوالـه بـر بـر   ن گذشته، برخي از فقها براي داخلاز اي). 216-215، همان(اندتلقي كرده
. 1)162ص،1418ي، الحل(اندردهكبودن ن» مشغول«د به يدوم را مقذمة، ف حوالهيدر تعر

اسـت امـا   پـذير  امكـان ،تصور حواله به صورت انتقال طلـب ، هرچند از لحاظ نظري، بنابراين
،انتقـال جنبـة مثبـت ديـن    انـد،  تعريف كـرده ، »حق«يا » مال«مقصود فقهايي كه حواله را به انتقال 

. يعني طلب نيست
تعريـف  عليـه، محـالٌ مـة ل بـه ذ ي ـاز ذمة مح،نيحواله را انتقال د، از فقهاي معاصرياعده. 2
 ـيامام خم2؛324، ص 1416ي، سبزواريموسو(اندكرده ، 1409، ييخـو ؛ 31، ص 2ج، 1390ي، ن

. ل به محتال توجه شـده اسـت  ين محيديعنين يديف به جنبة منفين تعريدر ا). 253-252صص
نتقـال ديـن   ت حوالـه را ا ي ـماه، ان كشـورمان نيـز  دانحقوق. ن استيانتقال د،حواله، ن لحاظياز ا

، ص 1389، ؛ كاتوزيــان138، ص1373ي، دي؛ شــه371و368، صــص 1389، امــامي(انــددانســته
402.(

، ونيدر حوالـه بـر مـد   ، سـو يـك را از يز. ندكيت مين نظر را تقويهم،زيل اقسام حواله نيتحل
ني ـصـرفاً انتقـال د  ، ءيامـا در حوالـه بـر بـر    .رد و هم انتقـال طلـب  يگين صورت ميهم انتقال د

. نـد كنـدارد تـا بـه محتـال منتقـل      يطلب ـعليـه محالٌل از يمح، فرضربنا بزيرا .رديگيصورت م
، نجفـي (عهيفقـه ش ـ ، در گريدياز سو. ن استيانتقال د، هر دو قسم حوالهكوجه اشترا، نيبنابرا

بـه ،ز جائز است و از اقسام حوالـه يء نيحواله بر بر، )727مادة (ي و قانون مدن) 163، ص 1394
شـود و هـم شـامل حوالـه بـر      يون م ـيحواله بر مدشامل ف همين تعريا، ن روياز ا. ديآيشمار م

بري؛
ل به محتال به وسـيلة طلـب   ين محيحواله را صرفاً پرداخت د،از فقهايبرخ. نيپرداخت د.3

عـي  الجب؛3583، ص 1408كـي،  رك(انـد ردهك ـار ك ـبودن آن را انو ناقلدانستهعليهمحالٌل به يمح
بـه حوالـه را در   عليـه محـالٌ يرضـا ،از فقهـا اي عده: هكن يح ايتوض. 4)213، ص 1414، العاملي
نقـل  ،حوالـه ) الـف : انـد ردهك ـكل تمس ـيو به چند دلالذمه باشد لازم ندانستهه مشغولكيصورت

هو عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى. 1
حواله انتقال الدين من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليهال. 2
وبمنع كون الحوالة تقتضي النقل... . 3
ما في ذمة الغيربمع أنا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل، بل هي إيفاء ... . 4
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ن ي ـن خـود در قـبض د  يمحتـال را جانش ـ ،لي ـمح) ست؛ بينعليهمحالٌل به ذمة ين از ذمة محيد
) دارد؛ دعليـه محـالٌ ل در ذمـة  ي ـه محك ـاسـت  يلة مـال يپرداخت دين به وس،حواله) سازد؛ جيم

؛ الجبعـي  358ص ، 1408كـي،  رك. (ل استين محيدر پرداخت دعليهمحالٌل كيبه منزلة تو،حواله
ي، ؛ الحل ـ311ص،1416ي، ؛ موسـوي سـبزوار  383ص،1404، مكي؛ ح213ص ، 1408، العاملي
). 443ص،1425
ر ك ـتـه قابـل ذ  كن نظر دو نياما در مورد ا. انتقال دين يا طلب نيست،حواله، ن نظرياساس ابر
م بـه ناقـل بـودن حوالـه     ك ـبـا ح و اين امر ل در پرداخت است كيتو،ه حوالهكن يانخست، : است

 ـ.)378و 383، صص1404، مكيح(منافات دارد از يتعجـب برخ ـ ،مك ـن دو حي ـن ايلذا جمع ب
زيـرا . سـت ير قابـل اعتمـاد ن  كالذادلة فوق، اًيثان). 164، ص 1394ي، نجف(ه استختيفقها را برانگ

ل دوم ي ـدل، جـه يدر نت). 163، ص 1394ي، نجف ـ(ه حواله ناقل نباشد بر خلاف اجماع اسـت كن يا
چـون اگـر   .ز مخدوش استين، سازدين مين خود در قبض ديمحتال را جانش،ليه محكن يايعني

ه بـه  ك ـيتـا زمـان  ،ني ـه دك ـناقل نخواهد بـود بل ، ل باشديمحيحتال به جامينيمفاد حواله جانش
ز ي ـگـر ن يل ديال دو دلكاش، بين ترتيبه ا. استيباقعليهمحالٌدر ذمة باشدمحتال پرداخت نشده

).383، ص1404، مكيح(شوديظاهر م
. انتقال دين است، حواله با توجه به تعريف فقهي آن، بنابراين

طرفين حواله
در مـورد ماهيـت ايـن عمـل و     حقـوقي اسـت ترديـدي نيسـت امـا     يعمل،ر اين كه حوالهد

: نظر وجود دارد3، ايجادكنندة آن
طـرف  عليـه محـالٌ امـا  . قابل است،موجب و محتال،ه محيل، كل و محتاليعقد بين مح) الف

ور فقهـا  اين نظر مشـه . شرط است،ء بودنيا در صورت برياو مطلقاًيتست هرچند رضايعقد ن
). 32، ص 1390، امام خميني؛453، ص 1425ي، زدي؛ 162-161، صص 1394، نجفي(است

و سـپس از سـوي   ، ابتدا از سوي محتال، و دو قبولمركب از ايجاب از سوي محيل،عقد) ب
. يا به طور مطلق شرط اسـت يـا تنهـا در صـورتي كـه مـديون نباشـد       عليهمحالٌقبول . عليهمحالٌ

در ايجـاد عقـد   عليـه محـالٌ طبق نظـر دوم  ، كه رضايت وي كافي بود، خلاف نظر اولبر، بنابراين
). 162، ص 1394، نجفي(اين احتمال به شخص خاصي منسوب نيست. دخالت دارد

البتـه  . در ايجاد عمـل حقـوقي دخـالتي ندارنـد    عليهمحالٌلذا محتال و . قاع توسط محيليا) ج
 ـنيـز بـه طـور مطلـق     عليهمحالٌت يارضچنينهم. شرط است،ت محتاليرضا ه ك ـا در صـورتى  ي
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نـوعي پرداخـت ديـن اسـت هرچنـد      ،حوالـه ، در ايـن صـورت  . شرط است، مديون محيل نباشد
رده ك ـن نظر را انتخـاب  يا) ره(د يزدييس. استعليهمحالٌموجب انتقال دين از ذمة محيل به ذمة 

، ياصــفهانماننــد (عــروهامــا هــيچ يــك از محشّــين). 448–447، صــص 1425، يــزدي(اســت
انـد آن را نپذيرفتـه ) ينيينـا ، يگـان يگلپا، يروزآبـاد يف، ييخـو ، ين ـيمـام خم ا، يرازيش، يبروجرد

). 448و 447، صص 1425، يزدي(
اما انتقال طلب تنهـا بـر   .پذير استانتقال دين امكان، در هر سه نظريهبا توجه به اركان حواله

. ممكن است، مديون باشدعليهالٌمحنظر اول و در جايي كه اساس دو
آثار حواله

ايـن  ) 163، ص 1394، نجفـي (كه در مـورد آن ادعـاي اجمـاع شـده اسـت     ،اثر اصلي حواله
، بنـابراين . شـود منتقل مـي عليهمحالٌبه ذمة دين محيل به محتال، است كه به محض تحقق حواله

ذمـة  ، در نتيجـة ايـن انتقـال   . سـت يعنـي ديـن ا  ،موجب انتقال عنصر وضعي،حواله، در فقه شيعه
 ـ. (شـود يمشـغول م ـ ،در برابر محتالعليهمحالٌو ذمة ءيبر، ل در برابر محتاليمح ، 1420ي، زدي

از انتقـال حـق محتـال بـه     ، )163، ص1418، الحلـي (با اين كه برخي از فقها). 2مسئله، 464ص 
از انتقـال ديـن بـه ذمـة     ، )464، ص 1420،يـزدي (انـد و برخـي ديگـر   سخن گفتهعليهمحالٌذمة 

در برابـر  ،برائـت ذمـة محيـل   ، اگرچـه ، بنـابراين . مقصود هر دو دسته يك چيز اسـت عليه، محالٌ
هم با انتقال طلب سازگار اسـت و هـم بـا انتقـال     ، در برابر محتالعليهمحالٌمحتال و اشتغال ذمة 

روي ديگـر  (عليـه محـالٌ ه ذمة ب، و انتقال طلب محتال از محيلانتقال دين است؛،اما مقصود؛دين
اين اثر را حتي كسـاني كـه حوالـه را اسـتيفا     . استعليهمحالٌبه ذمة ، )انتقال دين محيل به محتال

نيـز  ) 457، ص 1420، يـزدي (داننـد يا آن را ايقـاع مـي  ) 214، ص1414، الجبعي العاملي(دانسته
. اندپذيرفته

: استپيش گفته از نتايج اثر اصلي ،در واقعاند كه فقهاي شيعه آثار ديگري نيز برشمرده
،ـ يـا محتـال  ـ،   ثروتمند بوده ولي پس از حواله معسر شـود ،در وقت حوالهعليهمحالٌاگر . 1

طلـب  ، در حـال اعسـار بميـرد   عليـه محـالٌ و رضايت داده باشد ــ ـ،معسرعليهمحالٌبه حواله بر 
). 460ـ435، صص1425، الحلي(رودمحتال از بين مي

داده ضـمانتي  ز اگـر  ي ـشود و نيرهن داده شده از رهن آزاد م، نيقة ديه به عنوان وثكيمال. 2
). 285، ص 1359، اشف الغطاءكآل (شوديالذمه مءيشده باشد بر

ونش ي ـنـد و د كفـوت  لي ـمحعليـه،  محالٌن توسط يدياگر قبل از ادا، در حواله بر مديون. 3
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را حـق  ي ـز، شـوند ينم ـيكبا محتـال شـر  ،در حق مورد حوالهيان وكار، طلبه باشدكش از تريب
). 287همان، (حواله، قبل از فوت محيل از دارايي وي خارج شده و به محتال انتقال يافته است مورد 

تنهـا پـس   برئعليه، محالٌاما يكي از آثاري كه نيازمند دقت است اين است كه به نظر مشهور
. حق دارد به همان مقدار كه پرداخته بـه محيـل رجـوع كنـد    عليه،حالٌماز پرداخت وجه حواله به 

انـد كـه در آن ضـامن تنهـا پـس از      علت اين حكم را مشابهت حواله بر بريء بـا ضـمان دانسـته   
، 1414، الجبعـي العـاملي  ؛364، ص 1408، كـي ركال(عنه رجوع كندتواند به مضمونپرداخت مي

ــن رو). 283و ص281، ص 1409، ييخــو؛ 173، ص1394، ؛ نجفــي221ص ــه ، از اي ــن ك ــا اي ب
در ايـن  ، داننـد مشهور فقها حواله بر بريء را هم مانند حواله بر مديون و تـابع احكـام حوالـه مـي    

1. اندمورد از تمام نتايج نظر خود پيروي نكرده

مقتضـاي قواعـد ايـن   : اندبرخي از فقهاي معاصر بر مشهور خرده گرفته و گفته، همين دليلبه
بـراي  و قبـل از پرداخـت طلـب محتـال    ، تواند به محض تحقق حوالهبري ميعليهمحالٌاست كه 

403، ص1404، مكـي الح؛ 462-461، صـص 1420، يـزدي . (گرفتن طلب به محيـل رجـوع كنـد   
). 132و ص130، ص1377، ؛ بجنوردي406وص

كـه  ، اثر اصلي حوالـه اي بهاست و خدشهعليهمحالٌاين اثر در رابطة بين محيل و ، به هر حال
قبـول حوالـه موجـب    ، اين كـه در برخـي از مـذاهب اهـل سـنت     . كندميوارد ن، در بالا گفته شد

به اين دليل است كه نـزد آنـان   ، )1942، ص1958، ينيشرب(شودبرائت محيل در برابر محتال نمي
با توجـه بـه ايـن    . ضم ذمه به ذمه است نه نقل ذمه به ذمه،ضمان است و اثر ضمانحواله بر بري

،بـودن حوالـه  جنبة انتقال ديـن حواله بر مديون از حواله بر بري، اثر و نيز با توجه به عدم تفكيك
. شودعليه بري است، تقويت ميمحالٌخصوصاً در مواردي كه 

حكم انتقال محل) د

: متفاوت است،ونيء و حواله بر مديم انتقال محل در مورد حواله بر بركحدر فقه، 
ا ، ي ـسـت يل ني ـون محيمـد عليه،محالٌه كاست ييء در جايحواله بر بر. ءيحواله بر بر) الف

رجـوع بـه   ضـامن تنهـا پـس از پرداخـت ديـن حـق       : قانون مدني نيز در اين موارد از از نظر مشهور پيروي كرده اسـت . 1
عليـه بـريء تنهـا پـس     ؛ و محـال )727ماده (؛ حواله بر بريء در حكم ضمان است )قانون مدني709مادة (عنه دارد مضمون

). 731مادة (از پرداخت وجه حواله حق دارد به محيل رجوع كند 
فقبوله ضمان لايبرأ به المحيل. 2
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حوالـه  نظر فقـه،  از . ستين،ون دارديه در ذمة مدكينيحواله بر د،لياما مقصود مح، ون استيمد
حوالـه بـر بـريء    ، از فقهاي به نظر برخ: ت آن اختلاف استيز است اما در مورد ماهيء جايبر بر

، 1420ي، زدي ـ(ر اقتـراض اسـت  ي ـه نظكبل، )465، ص1420ي، زدي(است نه ضمانعي حواله نو
را ي ـز، تـر اسـت تـا بـه حوالـه     يكبه ضمان نزديحواله بر بر، گريديدة برخياما به عق). 452ص
بـه نظـر   پس . شوديء ميبه ذمة بر،موجب انتقال مال از ذمة مشغول،مانند ضمانيان حوالهيچن
). 359، 1408كـي،  ركال(ل شده اسـت ين محتال بر محيضامن د، با قبول حوالهعليهمحالٌرسد مي

. انتقال دين است،حواله، در صورت اخير
كـي الم(ه از حواله خارج شـود كشود ين شباهت موجب نميوجود ا: اندن نظر گفتهيدر نقد ا

 ـكن است يتفاوت عمدة حواله و ضمان در ا). 135، ص 1410ي، العامل  ـ ي،ه اول ن دائـن و  يعقـد ب
 ـاز ا). 253-252، صـص  1409ي، خـوي (ن دائن و ثالث استيعقد ب،يو دومونيمد ، ن گذشـته ي

ن اسـت و از آثـار   ي ـتعهـد بـه د  ،است اما ضمانعليهمحالٌل به ذمةين از ذمة محيانتقال د،حواله
). 324، ص1416ي، سبزواريموسو(ضامن استن به عهدةيانتقال د، آن

: ر استيم انتقال محل به شرح زكح، ءيبر بردر حواله
يبـرا يمـال ، دينداشته باشد و تا قبل از سر رسيمالعليهمحالٌل نزد يمح،اگر هنگام حواله.1

ار ك ـدر يرا نه طلب ـيز.استيمنتف،انتقال محلموضوع فاقد محل است و ،حواله، ندكاو ارسال ن
. م شده استيتسلعليهمحالٌپرداخت حواله به يبراينياست و نه مال مع

حوالـه  ،لي ـو مقصود مح، داردعليهمحالٌنزد يا وجه نقديالا ك،ليمح، هنگام انعقاد حواله.2
پرداخـت  ،ه در دسـت دارد ك ـيه حواله را بـا مـال  كالت دهد كويباشد اما به وعليهمحالٌبر ذمة 

وجه مذكور بر حسـب مـورد يـا بـه     اما كالا يا. شوديحواله محسوب منظر فقه، از اين عمل . ندك
. ماندباقي مي،آيد يا در ملكيت محيلدرميعليهمحالٌملكيت 

 ـامـا مقصـود مح  ، داردعليـه محـالٌ نـزد  يا وجه نقـد يالا ك،ليمح، هنگام انعقاد حواله.3 ،لي
ظـر  ناز . سـت يا حوالـة مصـطلح ن  يحواله ،ن صورتيا. عليهمحالٌالا باشد نه بر ذمة كحواله بر آن 

ن ي ـد دي ـهر دو با) شودمالي كه حواله بر آن واقع مي(عليه محالٌو ) مال مورد حواله(بهلٌمحافقه، 
. ستيح نين صحيباشد و حواله بر ع

حوالـه را بـر   ، نيبنـابرا ، نـدارد عليهمحالٌنزد يا وجه نقديالا ك،ليمح، هنگام انعقاد حواله.4
ن محـل حوالـه   يتـأم يرا بـرا يا وجه نقـد يالا ، كديز سررسسازد اما قبل ايواقع معليهمحالٌذمة 

 ـآ: د اسـت ي ـمـورد ترد ،ت محلكيمالين مورديدر چن. ندكيارسال ميويبرا ور از كا مـال مـذ  ي
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 ـبـه مل ، ه جـواب مثبـت باشـد   كيا نه؟ و در صورتيشود يل خارج ميت محكيمل ت محتـال در  كي
ل و ي ـت محكي ـدر ملهمزمـان  توانـد  ياحـد نم ـ مـال و ، سويك؟ از عليهمحالٌت كيا به مليد يآيم

ن وجـود مـال   يب ـيدر فاصلة زمانكبدون مالكمليبقا، گريدياز سو.باشدعليهمحالٌا يمحتال 
شـود  يل خارج م ـيت محكيرسد مال از مليبه نظر م. ممتنع است،ديو سررسعليهمحالٌدر دست 

و يل در مقابـل محتـال بـر   يذمة مح، حوالهسو با تحقق يكاز . ديآيدر معليهمحالٌت كيو به مل
در مقابـل محتـال مشـغول شـده     عليـه محـالٌ ذمـة  چنين، هم. شوديمشغول معليه،محالٌدر مقابل 

نـد و  كن خـود را مطالبـه   يدعليهمحالٌتواند از يمحتال فقط م، پس از حواله، گريدياز سو. است
عليـه محـالٌ ه بـه  ك ـيمـال ، نيبنابرا. شودين ميتأميقيه محل آن از چه طركندارد ياو تفاوتيبرا

دا ي ـپعليـه محالٌل به يه محكاست ينيشود تنها به مصلحت او و به منظور پرداخت ديپرداخت م
چ يامـا محتـال از ه ـ  به محتال برسدين است از مال مزبور نفعكهرچند مم، در نتيجه. رده استك

. ستيبرخوردار ن،به آن مالتنسبينينوع حق ع
 ـا. دانست» حق اختصاص«توان ينميابطة محتال با مال را حتر در يادي ـق زيمصـاد ،ن نهـاد ي

، ننـد كيـك تمليرا پس از بلوغ فرزندش به ويه مالكند كت يوصياگر شخص، فقه دارد از جمله
ا ي ـياولاً موص ـ. حق اختصـاص اسـت  ، ش از بلوغيو پيرابطة فرزند با آن مال پس از فوت موص

فرزند منوط به گذشت زمـان اسـت   يت منجز براكيا تحقق مليدانست ثانكان مالتويرا نميوص
ا ي ـت كي ـمال، ل و محتـال نسـبت بـه مـال    يمح، نيبنابرا. وجود ندارديتكين مليچن،و قبل از بلوغ

. ندارنديحق
، مين ـكفوق را در مورد برات مطـرح  يهااگر صورتي،حقوقديدگاه ه از كر است كلازم به ذ

بـه  ،ا قبـل از پرداخـت  ي ـد موعـد بـرات   يور قبل از سررسكا مال مذيه آكن يال محل و ابحث انتق
صـرفاً دسـتور   ي،برات از لحاظ حقـوق زيرا، . ابدييمصداق م، ا نهيد يآيت دارندة برات در مكيمل

. ستين نيپرداخت است و موجب انتقال د
به يا مـالي كـه حوالـه    محالٌ: رددو نوع مال وجود دا،ونيدر حواله بر مد. ونيحواله بر مد) ب

، 1420ي، زدي ـ1؛170، 1394، نجفـي . (شـود يا مالي كه حواله بر آن واقع ميعليهمحالٌو ، شودمي
ن ي ـدعليـه،  محالٌو ، ل به محتالين محيد، بهمحالٌ). 3مسأله ، 32ص، 1390، ؛ امام خميني461ص

). 219-213، صص 1406ي، ريالجز(ل استيبه محعليهمحالٌشخص 

عليهبه والمحالأي المحال) تساوي المالين(في صحة الحوالة ) يشترط(.1
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عـين خـارجي   عليـه محـالٌ در صـورتي كـه مـال    . بايد هر دو دين باشـند عليهمحالٌبه و محالٌ
حواله بـه نقـل مـال از    ،بنا بر تعريف: مورد اشكال است،بودن عقدحواله، فقه شيعهنگاه از ، باشد
طلح حوالـة مص ـ ، احاله دائن بر مال خارجي كه محيـل نـزد محـال عليـه دارد    ، به ذمه ديگراي ذمه

؛ 420، ص 1404، مكـي الح(شـود يمنتقـل نم ـ عليـه محـالٌ ل به ذمـة  ين از ذمة محيچون د، ستين
م حوالـه بـر   ك ـچنـين تأسيسـي ح  ، از فقهـا يبه عقيدة برخ ـ). 338، ص1416ي، سبزواريموسو

، 1420ي، زدي ـ(سـت يه اصـلاً حوالـه ن  ك ـبل، )338، ص1416ي، سبزواريموسو(ء هم ندارديبر
ن ي ـدر ا. ن اسـت ي ـدل در پرداخـت ي ـدر واقـع توك اين نـوع حوالـه   ). يگانيحاشية گلپا، 477ص

منتقـل  عليـه محـالٌ ن بـه ذمـة   ي ـن واجب است مال را به محتال بدهد امـا د يا اميل كيصورت بر و
لـذا محتـال   . مانـد يم ـيالذمـه بـاق  مشـغول ،ليمح، ردهكه مال را پرداخت نكيشود و تا زمانينم
 ـ. (نـد كل رجـوع  ي ـبـه مح مالتواند در صورت عدم پرداختيم ، ييخـو ؛ 477، ص1420ي، زدي

). 275-274، صص1359، اشف الغطاءك؛ آل 300-298، صص1409
.ردي ـگيحواله صورت نم ـ، نباشديكي،از لحاظ جنس و نوععليهمحالٌبه و ن محالٌياگر دو د

 ـي ـ،ودرد و بعد حواله محقـق ش ـ يل جنس صورت گيتبد،ل و محتالين محيه ابتدا بكمگر آن ن يا ب
 ـبا توجه بـه ا . رديل جنس هم صورت گيتبد، هر سه طرف و همزمان با حواله از لحـاظ  تـه كن ني

در حوالـه بـر   ، )457-455، صص1420ي، زدي؛275-274، صص 1359، اشف الغطاءكآل (فقهي
: متفاوت استعليهمحالٌبه و م محل حواله با توجه به محالٌكح، ونيمد

جـنس  نظـر  از ) عليهمحالٌ(شوديه حواله بر آن واقع مكيبا مال) ٌبهحالم(مال مورد حواله.1
عليـه محـالٌ ٌبه همان دينـي اسـت كـه در ذمـة     محال، گرير ديبه تعب. سان باشنديك،و نوع و وصف

حواله اسـت و تمـام عناصـر حوالـة مصـطلح را دارا     يو اصليقيحقحالت، حالتن يا. قرار دارد
. شوديبه محتال منتقل معليه، محالٌل از يمحطلبحالت، ن يدر ا. ستا

امـا مقصـود از مـال    ، متفـاوت اسـت  ،قـرار دارد عليـه محالٌه در ذمة كينيمورد حواله با د.2
ل ي ـه طلـب مح كمانند آن .قرار داردعليهمحالٌه در ذمة كاست يهمان مال، )ٌبهمحال(مورد حواله

 ـالذمـه بـه غ  حواله بر مشـغول (درهم واقع شودنار باشد اما حواله بريدعليه،محالٌاز  و ) ر جـنس ي
-170، صـص  1394ي، نجف ـ(د شـده اسـت  يترديان حوالهيدر صحت چن. ندكقبول عليه،محالٌ
ح يآن را صـح ) 456-455، صـص 1420ي، زدي؛ 219،ص 1414ي، العامليالجبع(ي اما برخ). 172
باشـد و بـه   كـار بـده كه شخصي چنـد دينـار   مانند آن . انددانسته،رجنسيه به پرداخت به غيو شب

گيـرد  صـورت مـي  يمعاملـة ضـمن  يك،در چنين صورتيدر واقع. درهم پرداخت كندهاآنجاي 



ª127تئوري محل در برات و عقد حواله

،ز محيـل ي ـنجـا  ايندر . ه در ذمه داشته فروخته استكيينارهايها را به ددرهمبدهكار،ه در آنك
عليـه محـالٌ و محتـال و  حواله داده اسـت اهآنرده و محتال را به كنارها را با چند درهم مبادله يد

. اندهم به اين كار رضايت داده
رجنس ي ـح و ماننـد پرداخـت بـه غ   يرا صحيان حوالهيه چنديدگاهي كبنا بر ، ن صورتيدر ا

. حوالـه داده اسـت  هـا آنرده و محتـال را بـه   ك ـنارها را با درهم مبادله يمحيل د، در واقع، دانديم
اما اين احتمـال هـم وجـود دارد كـه ديـن مـورد       . شوديبه محتال منتقل معليهمحالٌمال ، نيبنابرا

به محيـل بـاقي بمانـد    عليهمحالٌبلكه دين . تبديل نشود،استعليهمحالٌحواله به ديني كه در ذمة 
ي، العـامل يالجبع ـ(كنـد محتـال پيـدا   تكليف ديگري به پرداخت دين مورد حواله بهعليه،محالٌو 

). 219ق، ص 1414
و مقصود از مال مـورد حوالـه   ، است تفاوت داردعليهمحالٌه در ذمة كينيبا د،مورد حواله.3

ء اسـت و  يماننـد حوالـه بـر بـر    ،ايـن صـورت  . قرار داردعليهمحالٌه در ذمة نيست كهمان مالي 
لـذا  . سـت ينست اما انتقال طلـب  ان يچون انتقال د؛شوديبه محتال منتقل نم،بهت مال محالٌكيمل
ل و ي ـمح، بعـد از حوالـه  . ل تعلـق دارد ي ـهمچنـان بـه مح  ، قـرار دارد عليـه محالٌه در ذمة كيمال

، ييك ـا ي ـرد ي ـگيا تهـاتر صـورت م ـ  ي: نندكد محاسبه يشوند و بايون ميگر مديديكبه عليه،محالٌ
. ندكيرد ميگريمقدار زائد را به د

عليـه قـرار   دازه مثل ديني است كه در ذمه محالٌه از لحاظ جنس و انكاست يحواله به مال.4
ايـن صـورت نيـز ماننـد     . اسـت عليهمحالٌكه در ذمه نباشدحواله بر ديني، لياما مقصود مح.دارد

يتهـاتر قهـر  ،بـين دو ديـن  ، و پرداخـت ديـن  محـال عليـه  و پس از قبول ، حواله بر بريء است
. رديگيصورت م

ه ك ـموجـب انتقـال طلـب اسـت     يدر صـورت ،حوالـه فقه، ديدگاهاز ، با توجه به مطالب فوق
: ر را واجد باشديچهار شرط ز

، باشـد كـار طلبعليهمحالٌل از ياگر مح، ن صورتير ايار باشد؛ در غكل به محتال بدهيمح.1
. ن استيديفايدر است،لكيتو

،و در آنتاس ـءيحوالـه بـر بـر   ، ن صـورت ي ـر اي ـار باشد؛ در غكل بدهيبه محعليهمحالٌ.2
. گيردانتقال دين صورت مي،بلكه مانند ضمان است و در آن. رديگيانتقال طلب صورت نم

، ن صـورت ي ـر اي ـاست؛ در غعليهمحالٌه بر ذمة كباشد ينيشود همان ديه حواله مكينيد.3
. ء استيمانند حواله بر بريان حوالهيچن
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اسـت  عليـه محالٌه در ذمة كينيو وصف با دشود از لحاظ جنس و نوع يه حواله مكينيد.4
يرد و بـه نظـر برخ ـ  ي ـگيصـورت نم ـ ياحوالهي،به نظر برخ، ن صورتير ايباشد؛ در غيمساو

. استيبه آن ضرورعليهمحالٌت محتال و يو رضا، ر جنس استيپرداخت به غ، گريد
سة انتقال محل در برات و حوالهيمقا)ه

: ردكم يبه دو دسته تقسعليهمحالٌتوان با توجه به مال يرا مانتقال محل در حواله و برات
يـك از .د اسـت ي ـمورد ترد،ت محلكيمالي، حقوقديدگاه از . ا وجه نقد استيالا ، كمحل.1

يبقـا ، گـر يدياز سـو ، باشـد گيـر  براتو كشبراتت كيدر ملهمزمان تواند يمال واحد نم، سو
. ممتنـع اسـت  ،ديو سررس ـگيـر  بـرات وجود مال در دست نيبيدر فاصلة زمانكبدون مال.كمل

بـه عنـوان   عليـه محالٌل در دست يه محكواقع شود يدر صورتي كه حواله بر مالي، فقهنظر اما از 
ه آن را بفروشـد و بـا   ك ـدهد يدارد و به او دستور معليهمحالٌدر دست يل مالييا محامانت دارد

ل در كي ـدر واقـع تو ،مـورد اول : سـت يا حوالة مصـطلح ن يله حوا، طلب محتال را بپردازد،ثمن آن
نيـز  عليـه محالٌو حتي در صورت قبول ن استيع و پرداخت ديل در بكيپرداخت و مورد دوم تو

، 1359، آل كاشـف الغطـاء  (ز اسـت يجايالت عقدكچون و، قابل فسخ است،محيلتوسط وي و 
شـود امـا در   يء نم ـيون بـر يذمـة مـد  ، شـده ن پرداخت نيه دكيتا زماننيعلاوه برا). 288-289

-451صـص ،1420، يزدي ـ(شـود يء م ـيل بـر ي ـذمـة مح ، پس از تحقق حوالـه ، حوالة مصطلح
مـال  ، ه قبض صـورت نگرفتـه باشـد   كيشود و تازمانيل محسوب مكد مويل كيد ويرا يز. 1)453
. شوديل خارج نمكت موكياز مل

 ـياز د،لي ـذمـة مح ، لحاظ فقهياز . ل استيبه محعليهمحالٌن يد، محل.2 ه بـه محتـال   ك ـين
نگـاه  امـا از  . در قبـال محتـال نخواهـد داشـت    يتيمسـئول ،شود و پـس از حوالـه  يء ميداشته بر

مسـئوليت  . ن پرداخـت بـرات اسـت   ياز مسـئول يكـي ز ينكش، براتپس از صدور براتي، حقوق
بـرات  ، بنـابراين . تلقي شودممكن است تكليفي مستقل و ناشي از صدور برات گيربراتپرداخت 

قابـل  ،امـا ايـن احتمـال   . يك حكم قانوني اسـت ،و مسئوليت مذكورنيز موجب انتقال دين است
ت يمسـئول ، نيبنـابرا . ني ـت بـرات دسـتور پرداخـت اسـت نـه انتقـال د      يرا ماهيز. پذيرش نيست

، در نتيجـه . نبـودن بـرات اسـت   ناشي از بقاي دين و نشانة ناقل،به پرداخت وجه براتكش برات
. مفيد نوعي ضمان تضامني است،برات

بخلاف ما إذا وكله فإن ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء... . 1
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جهينت

از كـش  بـرات محل برات يعني طلـب  ، مديون باشدگيربراتاگر ، انتقال محل براتدرباره . 1
بـه ماهيـت بـرات وابسـته     ،انتقـال محـل  ، اما اگر مديون نباشـد . شودبه دارنده منتقل ميگيربرات
امـا اگـر آن را   . گيـرد نتقال محل به معناي دين صورت مـي اگر برات را نوعي حواله بدانيم ا: است

چنـان در  گيـرد و ديـن هـم   انتقال دين صورت نميحتي با قبول برات نيز، دستور پرداخت بدانيم
، كـش عـلاوه بـر بـرات   ، اثر برات نوعي تضامن است كه به موجب آن. ماندباقي ميگيربراتذمة 
. شوديهم مكلف به پرداخت وجه برات مگيربرات
وجـه يـا   ، نيست اما به مناسبت صـدور بـرات  گيربراتكاركش، طلببراتدر مواردي كه . 2

. احتمالات مختلفـي وجـود دارد  ،وجه يا كالااين در مورد ملكيت كند، ميكالايي براي وي ارسال 
عنوان عمل خود را معين نكند و عرف و عـادتي در ايـن زمينـه وجـود     ،كشبراتدر صورتي كه 

بايد وجـه يـا كـالا    ، وجود نداردجااينبا توجه به اين كه هيچ از عناوين تمليكي در ، داشته باشدن
. باقي دانستكش براترا در ملكيت 

امـا  . شـود منتقـل مـي  عليـه محالٌبه ذمة ، دين محيل به محتال، در تمام حالات، فقهنگاه از . 3
در حوالـه بـر   : اقسام حواله متفاوت اسـت بر حسب، گيرد يا نهطلب هم صورت مياين كه انتقال

پس حواله صرفاً انتقـال ديـن اسـت    ، ندارد تا به محتال منتقل كندعليهمحالٌطلبي از ،محيلي، بر
. شودطلبي به سود محتال ايجاد مي، اما در نتيجة حواله

: قائل شدكيكر تفين موارد زيد بيبا،ونيدر حواله بر مد
شـود يه حوالـه بـر آن واقـع م ـ   ك ـيبـا مـال  ) بـه محـالٌ (ورد حوالهه مال مكيدر موارد) الف

. شوديطلب به محتال منتقل م، سان باشنديكاز لحاظ جنس و نوع و وصف ) عليهمحالٌ(
شود از لحـاظ جـنس و نـوع و    يه به آن حواله مكيه مال مورد حواله با مالكيدر موارد) ب
ن ي ـدر ا. شـود ين به محتـال منتقـل م ـ  يد، رديگحواله صورتي،اما با تراضسان نباشنديكوصف 

ن دو مـال  يب ـي، اما پس از تراض، متفاوتندعليهمحالٌهرچند در ابتدا مال مورد حواله و مال ،موارد
. شودياست به محتال منتقل معليهمحالٌه در ذمةكيرد و همان ماليگيوحدت صورت م

در مـورد معاوضـة مـال    يتـوافق ها آننيت و بسينيكيعليهمحالٌمال مورد حواله با مال ) ج
بـا  . ء اسـت يمانند حوالـه بـر بـر   ،ن صورتيا. صورت نگرفته استعليهمحالٌمورد حواله با مال 

.ل تعلق دارديچنان به محهم، قرار داردعليهمحالٌه در ذمة كيت مالكيه ملكح ين توضيا
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